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قرارمان ساعت 13:30 شهرک غزالی است. آفتاب تابستان تیز است و انگار 
قرار بر خنک شـــدن ندارد و همین، گزارش نوشـــتن را ســـخت می کند. قبل از 
رسیدن سعی می کنم سوال هایی که می خواهم از سعید سلطانی، کارگردان 
سریال »طوبی« بپرسم را مرور کنم. حدود یک ساعت زمان می برد تا به لوکیشن 
برسم. هماهنگی های جلوی در انجام شده و بعد از نیم ساعت معطلی وارد 
شـــهرک ســـینمایی می شویم. وقتی راننده فاصله رســـیدن به لوکیشن اصلی 
، کاروانســـرای معروف فصل  را طـــی می کنـــد، نگاهـــم به تابلوی لوکیشـــن مرمر
ایران مجموعه تلویزیونی ســـریال »ســـلمان فارســـی« می افتد. قبلا در موردش 
مطلبی را منتشـــر کرده بودیم. در ورود به آن بســـته اســـت و کســـی اجازه ورود 

به آن محیط را ندارد. 
ی آن نوشته شده بود  عمارت طوبی. عمارتی  کمی جلوتر تابلویی دیدم که رو
که در این مدت پخش سریال، محل زندگی طوبی در عراق است که با خانواده 
فخرالدین)امین زندگانی( زندگی می کند. نگاهم هنوز به آن مناره های بزرگ 
عمارت اســـت که ماشـــین می ایســـتد. کنار مغازه هایی که در همه فیلم های  
ی شروع نشده.  دهه 20 تا 50 دیده ایم هنروران نشسته اند. انگار هنوز فیلمبردار
چون منشی صحنه و بقیه در حال گشتن بین هنروران هستند و آنها را آماده 
می کنند. چادرهای مشکی و لباس های عراقی نشان می دهد صحنه ای که 
ی شـــود، برای فصل زندگی طوبی در عراق اســـت. هنوز  قرار اســـت فیلمبردار

یگران اصلی سریال نیست و چهره آشنایی ندیده ام.  خبری از باز
بـــا روابط عمومـــی صحبـــت می کردیم و گفتم خوب اســـت که قبل از ضبط با 
کارگردان گفت وگویی داشته باشیم. در حال گفتن این حرف، سعید سلطانی 
کمی جلوتر از ماشین پیاده شد و با دست به گروه نکاتی را می گفت و اطراف را 
نشان می داد تا مقدمات شروع فیلمبرداری را انجام بدهند. بعد از اینکه خودم 

را معرفی کردم، خواستم تا قبل از شروع گرفتن سکانس ها، با هم حرف بزنیم. 
گر قول می دهید ســـوال های  با لحنی گرم و صمیمی می خندد و می گوید: »ا
سخت نپرسید و گفت وگو بیشتر از 10 دقیقه طول نکشد می توانیم صحبت 

یم.« یادی ندار ی را شروع کنیم و زمان ز کنیم. باید زودتر فیلمبردار
بعـــد از اینکـــه قول دادم گفت وگو طولانی نشـــود، بـــا راهنمایی یکی از عوامل 
ســـریال، وارد یکـــی از همـــان مغازه هـــای کنار خیابان شـــدیم. بـــا وجود قولی 
کـــه داده بودیـــم امـــا گفت وگو مان 20 دقیقه ای طول کشـــید. بـــا صدای یکی از 
عوامـــل کـــه می گفت دیر اســـت گفت وگو را تمام کردیم، با اینکه هنوز ســـوال 

نپرسیده داشتیم. 

ی رفتند و با راهنمایی یکی از عوامل قرار  آنها زودتر به سمت محل فیلمبردار
ی برســـم. اول راه را اشـــتباه رفتم و به ســـربازان  شـــد من هم به محل فیلمبردار
عراقـــی رســـیدم. آنهـــا گفتند که باید به بیابان پشـــت ایـــن مغازه ها بروم. چادر 
برزنتی با پرده ســـبز کشـــیده شـــده بود. یک موکب که پرچم های مشکی به آن 
وصل بود دیده می شد. عوامل سریال درحال تنظیم کردن نور و گرفتن تست 
یگـــران هم با لباس های مشـــکی منتظر بودنـــد تا با اعلام کارگردان  صـــدا و باز

ی را شروع کنند.  فیلمبردار
ی می کند، بعد از گریم وارد  شـــبنم قربانی که نقش طوبی را در این ســـریال باز
ی آن چادر عربی پوشیده بود  صحنه می شود. یک مانتوی بلند مشکی و رو

و گریم ســـاده ای هم داشـــت. یکی از خواهرانش در ســـریال هم او را همراهی 
کی است  ی در حال انجام است، یک زمین خا می کرد. جایی که فیلمبردار
ی اربعین را به تصویر  شـــبیه بیابان، انگار که قرار اســـت این سکانس پیاده رو
بکشد. درست مانند کتاب اربعین طوبی که سریال از آن اقتباس شده است. 
قـــرار می گذارنـــد اول تســـت بگیرنـــد تا هنروران متوجه شـــوند هرکـــدام باید در 
یـــه ای حرکت کنند. بعد از گرفتن تســـت، صدای یکی از عوامل بلند  چـــه زاو
یگران اصلی را صدا می کند. امین زندگانی که نقش  می شود و یکی دیگر از باز
ی می کند، وارد صحنه می شود. سریال طوبی روایتگر زندگی  فخرالدین را باز
یک دختر ایرانی در دهه 50 است که تا دهه 80 قرار است مخاطبان زندگی 

او را در قالب این سریال ببینند. 
صدای سعید سلطانی بلند می شود: »سکوت، آماده، همه جای خود، صدا، 
ی شبنم قربانی است، بچه  های صدا با  دوربین، حرکت.« دوربین متمرکز رو
یگران می شـــوند تا صدای آنها به خوبی ضبط  میکروفن های بلند نزدیک باز
ی می شـــود و نکاتی را  شـــود. کارگردان کات می دهد و وارد صحنه فیلمبردار

یگران اصلی گوشزد می کند.  به باز
ی گوشـــی که نگاه می کنم،  آفتاب هر لحظه داغ تر می تابد. به دمای هوای رو
گرمای ۴1 درجه را نشان می دهد و این گرما با لباس های مشکی و بلند عراقی 
یگران ســـخت تر می کند. دوباره صدا بلند می شـــود؛ »ســـکوت  کار را برای باز

لطفا، صدا، دوربین، حرکت.«
این بار همان طور که سعید سلطانی خواسته بود پیش می رود و بعد از تایید 
ی کنند و برای  کارگـــردان، تصمیم گرفته می شـــود ســـکانس بعد را فیلمبـــردار
یگران باید لباس هایشان را عوض کنند و دوباره  ی این سکانس باز فیلمبردار
گریم شوند. قرار است ماشین هایی را برای سکانس بعدی به صحنه بیاورند. 
ی  ساعت ۴ عصر را نشان می دهد و باید به روزنامه برگردم اما انگار فیلمبردار
تـــازه تنورش گرم شـــده؛ هرچند هوا به ســـمت خنکی مـــی رود و همین باعث 

می شود گروه کارشان را ادامه بدهند.

۳۴ سال است فعالیت هنری اش را شروع کرده، ابتدا به عنوان بازیگر وارد 
ســـینما شـــد و بعد از آن نویسندگی را تجربه کرد. مدت زیادی نگذشت 
که به عنوان دستیار اول کارگردان در سینما مشغول به کار شد اما از سال 
۱۳۷۱ ساخت سریال برای تلویزیون را آغاز کرد. سعید سلطانی با سریال 
»پس از باران« که در سال ۱۳۷۹ از تلویزیون پخش  شد شهرت پیدا کرد. 
او که در این ســـال ها ســـریال های زیادی برای تلویزیون ساخته و هر سال 
نامش در تیتراژها دیده می شد، بار دیگر با سریال »ستایش« سر زبان ها 
افتاد. یکی از موضوعاتی که سلطانی در ساخت آثارش در این  سا ل ها به 
آن توجه کرده، بحث خانواده است. این کارگردان خانواده را رکن اصلی 
یک جامعه می داند و معتقد است باید به آن پرداخت. او به ساخت آثار 
تاریخی علاقه دارد اما به دلایلی ســـال ها از این فضا فاصله گرفته بود و 
حالا بعد از ۲۴ سال سریال تاریخی »طوبی« را روی آنتن تلویزیون برده 
است. در ادامه با این کارگردان گفت وگو کردیم و از او درباره روند تولید 
این سریال و نوع نگاهش به سریال سازی پرسیدیم. متن این گفت وگو را 

در ادامه از نظر می گذرانید. 

از سریال طوبی شروع کنیم. چرا تصمیم گرفتید اثری اقتباسی بسازید؟ 
ببینیـــد، ایـــن دو بعـــد دارد. یکی اینکه معمولا وقتی به ادبیات رجوع می کنیم و 
از آن الهام می گیریم، چه اقتباس مســـتقیم از یک رمان باشـــد و چه اســـتفاده از 
داســـتان های ادبی، مطمئنا اثر درگیرکننده تر و عمیق تر می شـــود. این یکی از 
یادی  وجه های مهم است. وجه دیگر این است که در تلویزیون انتخاب های ز
ید و عوامل مناسب برای تولید آن موجودند،  ید. وقتی یک قصه خوب دار ندار
تهیه کننده ای که می داند چه می خواهد، این فرصت را به شما می دهد تا کار 
را انجام دهید. در مورد طوبی هم شـــرایط مهیا بود و حامد حســـینی به عنوان 
تهیه کننده به ما این نوید را داد که می توانیم با حوصله کار را انجام دهیم. خود 
رمان »اربعین طوبی« که سریال از آن اقتباس شده، این شرایط اولیه را داشت. 

یکی از موضوعاتی که در همه سریال های شما مثل »پس از باران«، »ستایش«، 
»رســـم عاشـــقی« و... دیده می شـــود، تاکید بر »خانواده« است. چرا این موضوع 

برای سعید سلطانی مهم است؟
شما کدام اثر را می توانید مثال بزنید که خانواده در آن مطرح نباشد؟ خانواده 
ید، می توانید به جامعه،  رکن اساســـی جامعه اســـت. وقتی به خانواده می پرداز
تاریخ، فرهنگ و باورهای رایج یک جامعه نیز بپردازید. واحد خانواده یک عنصر 
 ، ، دختر حیاتی برای درام اســـت. من هم به عنوان کارگردان وقتی به نقش مادر
خواهر یا هر کاراکتری که از جنس خانم باشد می پردازم، روایت محکمی از آن 
ارائه می دهم. شـــاید به همین دلیل اســـت که این موضوع در آثار من برجســـته 

است و زن ها را پررنگ در داستان هایم می بینم. 

شـــما از دهه ۷0 وارد عرصه تلویزیون شـــدید و ســـریال هایی مانند پس از باران و 
ســـتایش را ســـاختید. بعد از ســـریال پس از باران شاهد بودیم، تعدادی سریال به 
تبعیت از آن به تاریخ روی آوردند. چرا همیشه به روایت های تاریخی علاقه مند 

بودید و سعی کردید تا گوشه ای از تاریخ را برای مخاطب تلویزیون بیاورید. 
یخ جذابیت خاصی دارد و کاوش در آن به گونه ای است که بیننده دوست  تار
یخی آشـــنا شـــود و آنها را با مقتضیات امروزی تطبیق دهد.  دارد با آن روابط تار
یخی نه تنها به گذشته بلکه به حال و روابط انسانی امروز نیز می پردازد.  درام تار
قصه هایی که مولفه های انسانی مثل عشق، خیانت و برادری داشته باشند، 

بیننده با آنها همذات پنداری می کند. 

، بـــا رفتن در دل تاریخ، از امروزِ انســـان معاصر در اثرتان ســـخن  به عبـــارت دیگـــر
می گویید. در طوبی چگونه این هدف را به مخاطب رساندید؟ 

از طریق همین مســـاله خانواده که پیش تر به آن اشـــاره کردید. خانواده همیشه 
یـــخ دارای اهمیت بوده؛ چراکه تشـــکیل دهنده اصلی یک جامعه  در طـــول تار

یســـت بوده؛ چه  یخی درحال ز و واحد کوچکی از آن اســـت که در هر گذر تار
. با نگاه به خانواده می توان به  حالا، چه 100 سال پیش، چه گذشته های دورتر
تعریف روابط و جامعه پرداخت و این هم از الزامات پردازش یک درام است. 

با وجود علاقه ای که به تاریخ دارید، به گمانم از ســـریال »خانه ای در تاریکی« 
که در ســـال ۱۳۸۲ ســـاختید تا اکنون که طوبی درحال تولید اســـت، اثر تاریخی 

نساختید. دلیل این موضوع چه بود؟
چون در این بازه زمانی که گذشت، این فرصت برایم پیش نیامد تا مثل خانه ای 
یکی یا پس از باران، خودم متن سناریو را بنویسم. در حوزه کاری ما، باید  در تار
یک سال صرف نوشتن متن و یک سال صرف تولید و ساخت شود و یک سال 
یخی را  هـــم پخش شـــود. در ســـریال بوم و بانـــو هم البته می توان ایـــن روایت تار
ع(  جست وجو کرد؛ ممنوعیت های عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین)
یخی،  و نکات دیگری که وجود داشته است. اما همین زمان بندی برای کار تار

کمی ساخت اثر را سخت می کند. 

در مورد زمان بندی نوشتن فیلمنامه طوبی بگویید. چقدر این کار زمان برد؟
مـــا به همـــراه سیدحســـین امیرجهانـــی )فیلمنامه نویـــس( و آقـــای حســـینی 
)تهیه کننده(، از اســـفندماه تا روزهای قبل از فیلمبرداری، مشـــغول نوشـــتن و 
مرتب کردن فیلمنامه بودیم. ما روی فیلمنامه شش الی هفت ماه وقت گذاشتیم 
و جمع بندی نهایی باعث شد فیلمنامه آماده پخش شود. فیلمنامه نویس از 
چندسال پیش  طرح و فیلمنامه اولیه را نوشته بود و روی آن کار می کرد؛ اینها 
یادی صرف  روی هم نشـــان می دهد برای نوشـــتن فیلمنامه این ســـریال زمان ز

شده است. 

همزمان با پخش ســـریال، ادامه قســـمت های آن درحال ســـاخت و ضبط است. 
این کار را سخت نمی کند؟

شـــاید آن زمـــان که داشـــتیم کار را آغاز می کردیم، فکـــر نمی کردیم دچار چنین 
وضعیتی خواهیم شـــد. زمانی که تلویزیون برای پخش ســـریال مشخص کرده 
بود، پس از دهه  اول محرم بود اما با نظر خود تلویزیون یک  هفته الی 10  روز پس 
از زمان تعیین شده آن را پخش کردند. ما به واسطه زمانی که صرف آماده کردن 
فیلمنامه، لوکیشن ها و پیش تولید و دیگر مسائل گذاشته بودیم، فرصتی طولانی 
یم قسمت های پایانی سریال را ضبط و تکمیل کنیم.  صرف کردیم و الان مجبور

یکی از نقدهایی که به سریال طوبی وارد است، سن بازیگران آن است. بازیگران 
اصلـــی به نقشـــی که بـــازی می کنند، نمی خورنـــد. این الزام برای اســـتفاده از این 

بازیگران انتخاب خودتان بود؟
روایت طوبی از دهه 50 شروع می شود تا سال 1382، که باید سنین مختلف را 
در نظر بگیریم. ما دو گزینه برای این کار پیش رویمان داشتیم: 1( باید به گونه ای 
یگران را انتخاب می کردیم که بتوانند این طول زمان را به خوبی ایفا کنند. 2(  باز
یگرهای مختلفی را به فراخور سن کاراکتر درنظر  گون، باز باید در زمان های گونا
یگران  می گرفتیـــم. به گمانـــم مورد دوم، به دلیل دیر ارتباط گرفتن مخاطبان با باز

فصل های بعد، موجب دورشدن حس شان از سریال می شد. 

همان نقدی که به ســـریال ســـتایش هم می شـــد و شما اعتقاد داشتید باید همان 
، نقش سنین میانسالی را بازی کند.  بازیگر

یگران اصلی بســـیار  بله. به همین دلیل ما گزینه نخســـت را انتخاب کردیم.  باز
خوب بودند و علی رغم فشار و سرعت کار خوب عمل کردند. امیدوارم که این 

انتخاب مورد رضایت بیننده ها قرار بگیرد. 

یک سوال برای کسانی که سریال های شما را دیده اند، ممکن است پیش بیاید. 
اینکه امکان همکاری دوباره شما با سعید مطلبی بعد از سریال ستایش وجود دارد؟

آروزی همـــکاری بـــا ایشـــان را دارم. آقـــای مطلبـــی یکی از پدیده های ســـینما، 

نویسنده بسیار توانا و انسان بسیار قابل احترامی است. احاطه کامل ایشان به 
یخ و درام بسیار مثال زدنی  است. طی 10 سال همراهی و همکاری  ادبیات، تار
ذی قیمت و ارزشـــمند با او در ســـه فصل ســـریال ســـتایش، نگاه من به درام و 

قصه گویی تغییر کرد. 

همیشه در این سال ها با صداوسیما کار کرده اید. با وجود شبکه نمایش خانگی 
پیشنهادی برای ساخت سریال در این پلتفرم ها داشته اید؟

بله، با یکی از پلتفرم ها قرار بود کاری شروع کنیم اما به دلایلی که مربوط به خود 
آن پلتفرم بود و احتیاط های خاص خود من، این اتفاق نیفتاد. تلویزیون وزن 
و گستره ای دارد که پلتفرم های خانگی ندارند. البته پلتفرم ها هم فرصت های 
خوبـــی بـــرای نمایش ســـریال ها دارند امـــا تلویزیون هم جایگاه خـــود را در این 
زمینـــه دارد. امیـــدوارم ایـــن تجربه بین تلویزیـــون و پلتفرم ها، منتقل و منجر به 

ساخته شدن کارهای بهتر شود. 

شـــنیده ایم سریال بعدی شما درباره زندگی شیرعلی مردان خان بختیاری است. 
در این مورد بگویید. 

بلـــه، صحبت هایی در مورد ســـاخت ســـریالی درباره زندگـــی علی مردان خان 
یخ بختیاری هاست و مبارزات  بختیاری شـــده اســـت. او یک مرد بزرگ در تار
یادی داشته. نزدیک 10 سال است که درگیر نوشتن متن این سریال هستیم.  ز
هم به دلیل اینکه بختیاری های عزیزمان از ما خواســـتند و همچنین ســـهمی 
که تلویزیون باید با پرداختن به شـــخصیت های بزرگی چون علی مردان خان، 

میرزاکوچک خـــان و انســـان های مبـــارز و صاحب اندیشـــه ای از این دســـت 
بپردازد. اما چون این پروژه در حالت پیش تولید قرار دارد و هنوز ســـاخت آن 

ید فعلا دربـــاره اش صحبتی نکنم اما امیدوارم که  بـــه قطعیت نرســـیده، بگذار
این پروژه به سرانجام برسد. 

 
کار کردن در طی این سال ها در تلویزیون چه دستاوردی برای شما داشت؟

هـــر کاری خاصیـــت و وزن خودش را دارد. شـــاید اشـــتیاقم برای 
کارکردن نسبت به قبل بیشتر شده باشد، به همین 

دلیـــل امیدوارم اتفاق های بهتری در این 
سال های پیش رو بیفتد. 

بازخوردهایی کـــه از طوبی گرفتید، 
شـــبیه بازخوردهایی که از ستایش 
یا پس از باران گرفتید، بوده اســـت 

؟ یا خیر
البتـــه دوره هایـــی کـــه هرکـــدام 
این ســـریال ها ساخته شدند، 
بـــا یکدیگر تفـــاوت دارند. اگر 
به یاد داشته باشید، زمانی که 
پس از باران پخش می شـــد، 
برخی از کانال های تلویزیون 
هفته ای یک ســـریال پخش 

، رسانه تا این حد  می کردند. مثل امروز
در اختیـــار مردم نبـــود و همچنین قدرت 

انتخـــاب مردم بـــالا نبود. امـــا به گمانم با 
تمام سختی هایی که در طی مسیرمان 
بود، مردم ســـریال را دوســـت داشـــتند. 
یکی از اتفاق های خوب سریال طوبی 
حضور فیلمبردار خوب سینمای ایران، 
علیرضا زرین دســـت بود. این ســـریال 
اولین اثر تلویزیونی پس از انقلاب است 

که ایشان در آن به عنوان مدیر فیلمبرداری حضور دارند. زرین دست هم مثل 
مطلبی صاحب همان نگاه تازه و آموزنده است. 

۳۴ ســـال اســـت به عنوان کارگردان در عرصه سریال سازی فعالیت داشته اید. اگر 
نگاهی به این سال هایی که گذراندید بکنید از کارنامه کاری تان راضی هستید؟
اگر به 3۴ ســـال قبل برمی گشـــتم، همین راه را ادامه می دادم ولی خیلی از کار ها 
را نمی کردم. ما نمی توانیم درباره آینده قضاوت داشته باشیم اما فکر می کنم در 
موقعیتی که قرار داشتم بهترین کارها را انجام دادم. البته الان قضاوتم نسبت به 
گذشته فرق کرده اما امیدوارم به لطف خدا در آینده هم همه چیز درست پیش برود. 

گزارش »فرهیختگان« از پشت صحنه سریال اربعین این روزهای سیما

»طوبی«؛ وقتی اقتباس جواب داد

سعید سلطانی، کارگردان »طوبی« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

بعد از ستایش نگاهم به سریال سازی عوض شد
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